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 مقدمه
ها خوانده  خانه در قهوه شاهنامهها به شیوة نقالی و در کنار  فارسی که قرن ۀهاي عامیان ترین داستان  فیکی از معرو

از طوایف کرد » حسین«ی به نام نقهرمان اصلی داستان، پهلوا. است» شبستريحسین کرد «شده است، داستان  می
ویژه ازبکان  در عهد صفویه است که به همراهی سایر پهلوانان ایرانی به مبارزه با دشمنان ایران و بهساکن در شبستر 

که مبناي روایات مکتوب مربوط به حسین کرد، روایات  با توجه به این. شود پردازد و در این مبارزه، پیروز می می



توان گفت که دو روایت اصلی دربارة  می .هاي حاضر این داستان با هم متفاوت است شفاهی بوده است، نسخه
 :هاي او وجود دارد حسین کرد و پهلوانی

تنها . این کتاب، روایتی مفصل از مبارزات پهلوانان ایرانی عهد صفوي با دشمنان ایران است :نامه حسین: الف
خطی  ۀرین نسخت براساس کهن«به گفتۀ مصححان آن، ایرج افشار و مهران افشاري،  نامه حسیننسخۀ چاپ شدة 

: 1386افشار و افشاري(» ق، تصحیح و تنظیم شده است 1255با تاریخ  نامه حسینشده از حسین کرد موسوم به  شناخته
 )18:همان(. نوشته شده است ق1260بخش کوتاهی از این کتاب نیز در  .)15-16

 فارسی است، ۀهاي عامیان داستانمندان  زلف که از علاقهربنابر اظهار نظر اولریش ما :حسین کرد شبستري :ب
اي منحصر به  اي و در حقیقت نسخه نوشته دست  حسین کرد شبستري،شده از داستان عامیانه  ترین نسخۀ شناخته کهن«

هاي آسیایی فرهنگستان علوم روسیه در  نوشته در مؤسسه زبان این دست. هجري قمري است 1255فرد به تاریخ 
منتشر شده،  حسین کرد شبستري چه ازکتاب ن آنرادر ای. )441: 1386مارزلف (» شود پطرزبورگ نگهداري می سنت

 . نیستشده است که نسخۀ مأخذ آن شناخته ) ق1265(همگی براساس نخستین چاپ سنگی این کتاب 
ساخت و موضوع با آن متفاوت  شبیه است، اما از نظر نامه حسیناگر چه در کلیات به  حسین کرد شبستريماجراي 

ترین تفاوت این دو  مهم. توان گفت این دو داستان دو روایت متفاوت از یک قهرمان واحدند اي که می است، به گونه
از این نظر که راوي،  نامه حسینساخت . ، قهرمان اصلی فقط حسین کرد نیستنامه حسینداستان آن است که در 

زمینه  دارد و در هر بخش از داستان یکی از آنان را به پیش س زمینۀ ماجرا نگه میاي از قهرمانان را در پ مجموعه
 .شبیه است شاهنامهکند، به  تر می فرستد و برجسته می

دلیل این . ستا حسین کرد شبستريما روایت یاد شدة دوم در بالا یعنی داستان اساسِ پژوهش رو،  در نوشتۀ پیش
برتر است و آن، دارا بودن یک ساخت واحد با  نامه حسینت از یک نظر بر روایت این روای. انتخاب نیز آشکار است

نقش قهرمانان دیگر کمرنگ شده و  ، حسین کرد شبستريدر . محور بودن یک قهرمان واحد، یعنی حسین کرد است
و  نامه ینحسهاي  حسین کرد در مرکز تمامی ماجراها قرار گرفته است؛ گویی راوي با پیراستن حوادث و شخصیت

روایت مورد . ترتیب دهد ،تغییر برخی از آنها، قصد داشته است ماجراي واحدي را که تنها به حسین کرد تعلق دارد
زادگان و ویراستۀ علیرضا  با مقدمۀ امیر حسین) 1384(انتشارات ققنوس  ةاستناد ما در این پژوهش، نسخۀ چاپ شد

 . مؤلف، ارجاعات ما به این کتاب به نام کتاب خواهد بودبا توجه به ناشناخته بودن . الدینی است سیف
 

 »حسین کرد شبستري«عناصر داستانی 
  بند به طور تصادفی حسین کرد بند تبریزي و پهلوانان ازبک، مسیح دکمه پس از نبردهاي اولیه میان مسیح دکمه

حسین کرد . دهد برد و پرورش می رهاند و به خانه خود می شبستري را که چوپانی گمنام است، از مجازات مرگ می
سپس پهلوانان . پردازد جاي مسیح به مبارزه با ازبکان می شود و گاه به طور ناشناس به به مرور با فنون نبرد آشنا می



پس از آن، او براي گرفتن خراج هفت . دارد ازبک را در تبریز و اصفهان و مشهد یکی پس از دیگري از میان برمی
ی کشد و پس از رسیدن به هند، ابتدا در ط در جریان سفر نهنگی را می. شود ایران از هند راهی این کشور می ۀسال

شود و خراج  برد و سرانجام در نبرد اصلی بر امراي هند چیره می نبردهاي عیاري تعدادي از ازبکان را از بین می
عناصر داستانی یعنی عوامل مؤثر در  ،در این بخش از مقاله. گردد گیرد وبه ایران باز می هفت سالۀ ایران را ازآنان می

رنگ، شخصیت، حادثه، توصیف، گفت و گو، زاویۀ دید و سبک داستان یپمایه،  ساخت این داستان عامیانه چون درون
 . شود به تفکیک بررسی می

 مایه  درون
با ماجراهاي عشقی  که این روایت بیش از آنمایۀ  درونآید،  برمی حسین کرد شبستريآنچنان که از خلاصۀ داستان 

بیشتر  حسین کرد شبستريبه عبارت دیگر، . ویژه عیاري مرتبط است پیوند داشته باشد، با جنگ و نبرد و پهلوانی و به
در اعمال عیاريِ حسین کرد و سایر پهلوانان، الگوبرداري از  .هاي غنایی هاي حماسی را داراست تا خصلت خصلت
وانی آن در انجام این اعمال پهل شاهنامهبه روشنی پیداست و تنها تفاوت حسین کرد شبستري با قهرمانان  شاهنامه

. شده است شاهنامهگرایانۀ پهلوانان  هاي ملی هاي مذهبی جایگزین انگیزه است، به این ترتیب که در این داستان انگیزه
 : مایۀ این اثر را با عناوین زیر بررسی کرد توان درون می

رزمان وي، به خوبی  سایر همهاي مذهبی پهلوان ایرانی و  انگیزه ، حسین کرد شبستريدر داستان : مایه مذهبی ـ درون1
این امر نشانگر . مذهب و در عوض، ایرانیان پیرو تشیع هستند تمامی بیگانگان که بیشتر ازبک هستند، سنی. آشکار است

هایی از فضاي مذهبی حاکم بر داستان  نمونه. سرایی عامیانه است تأثیر بافت فکري جامعۀ ایرانی عهد صفوي بر داستان
 :توان دید رانیان و ازبکان را در زیر میو تقابل مذهبی ای

تاز  تهمتن زمان و یکه«: برد ، پیشواي اول شیعیان، نسب می)ع(از علی ـ قهرمان اصلی داستانـ  حسین کردـ  الف
حسین (» ...میدان و دیو سفید آذربایجان و نور دیده اسلامیان منظور نظر مرشد کامل، فرزندزاده اسداالله الغالب ۀعرص
و امام ) ع(به همین دلیل وي در نبردها از حمایت غیبی پیشوایان تشیع مانند حضرت علی . )67: 1384شبستري کرد 

 . برخوردار است) ع(رضا 
به عنوان مثال داروغۀ شهر مشهد، . اند داستان نیز شیعه هاي ایرانیِ به جز حسین کرد، سایر شخصیت ـ ب

، اما )62 :همان(» علی بدار و مدح چهار یار کنمن دست از دا«: گوید و میکند و به ا درویش بلبل عراقی را دستگیر می
 )63 :همان(» .ام و بر نخواهم داشت دست از دامن مولا برنداشته« :دهد درویش جواب می

مذهب و پیرو  گونه که گفتیم سنی مذهب، بیگانگان ازبک قرار دارند که همان در مقابل ایرانیان شیعی ج ـ
 ةمرا نظر کرد« :کند ان خود را چنین معرفی میخبه عنوان مثال یکی از قهرمانان ازبک به نام اختر. ندهست» چهاریار«

 )47 :همان(» :آل عثمان، اخترخان خطایی گویند
به دست ابن ملجم ) ع(ان، الگوبرداري از شیوة شهادت علیـاي داستـراهـزي یکی از ماجـری رحـدر طـ  د



حسین . پرورد بینیم که حسین کرد راهزنی به نام بهزاد را در سایۀ تربیت خود می تدا میدر این ماجرا اب. مشهود است
هایش خوب  کند تا زخم برد و از وي مراقبت می گاه خود می پس از نبرد با بهزاد و زخمی کردن او، وي را به مخفی

به  ـ یکی از امراي هند ـ حسین رود و در خانۀ میر پس از آن به شهر می. شود بهزاد به دست حسین شیعه می. شود
بیند، درصدد  میرحسین که عشق بهزاد به دختر خود را می. شود بیند و عاشق او می طور تصادفی دختر وي را می

بهزاد از شدت غلبۀ . کند که حسین را بکشد و دختر را تصاحب کند آید و به بهزاد پیشنهاد می سوء استفاده برمی
رود و شمشیر را بر  گاه حسین می بهزاد شبانه به مخفی. دهد  میرحسین، شمشیري زهرآلود به بهزاد می. پذیرد عشق می

به دست ابن ) ع(بندي این ماجرا البته با ماجراي ضربت خوردن علی پایان. )184 :همان(. گریزد کوبد و می فرق وي می
، )184: 1384حسین کرد شبستري (» شود از برکت امیرالمؤمنین زخمش خوب می«ملجم تفاوت دارد چرا که حسین کرد 

و شهادت ایشان به دست ابن ملجم ) ع(اما مشخص است که این بخش از داستان، از زندگی حضرت علی
 . الگوبرداري شده است

دهد، پی در پی به  در بررسی ماجراهایی که براي حسین کرد رخ می: هاي شاهنامه ـ الگوبرداري از زندگی شخصیت2
حسین کرد راوي یا راویان . است شاهنامههاي معروف  شخصیتساخت آنها، زندگی  خوریم که ژرف حوادثی بر می

را به نوعی در ماجراهایی که براي  شاهنامه هاي اند که ناکامی شخصیت ریزي این ماجراها سعی کرده در پی شبستري
ها با مرگ و ناکامی  پایان این داستان شاهنامهحسین کرد رخ می دهد، جبران کنند و به عبارت دیگر اگر در 

این . شود بندي خوش رو به رو می ها همراه است، در زندگی حسین کرد، خواننده همواره با پایان صیتشخ
 : ها عبارتند از شخصیت
یاد » تهمتن«هاي حسین کرد، راوي از وي با صفت  از حدود یک سوم اول داستان و پس از شروع پهلوانی :رستم

از تهمتن بشنو که برخاست و با لباس مبدل رو به خانه « : شود ر میکند و این مسأله به تناوب تا آخر داستان تکرا می
وي در هند . حسین کرد، جانور کشی است ۀگون هاي رستم از دیگر خصلت. )73: همان(» کافر قزي رقاص رفت

 آویزد می ـ که دشمن اصلی حسین کرد است ـ کشد و سر او را بر در خانۀ میرحسین، امیر حیدرآباد اژدهایی را می
: 1386فردوسی ( ان استوخ ان سوم از هفتوستم در خرکشی  کنندة اژدها این عمل حسین کرد، تداعی .)206 :همان(

جنگد و او  اي می هاي حسین کرد، وي در حضور بزرگان هند با فیلِ دیوانه همچنین در آخرین مرحله از جنگ. )198
کننده کشتن  این ماجرا نیز تداعی. )218 :1384حسین کرد شبستري (. کشد زند و می را بر سر دست بالا برده، بر زمین می

 :گسسته به دست رستم است فیلِ از بند
رستم آگاه شد و . نخستین کار پهلوانی رستم هنگامی رخ داد که شبی پیلی سپید که از آن زال بود، رها شد و به مردم گزند رساند

بر وي گرفتند، رستم آنان را براند و زنجیر و بند سراي را درهم شکست و  گرز سام را بر گرفت و با آن که کسان وي راه را
 .)413: 1379رستگار فسایی (. پیل رفت و پیل را با ضربت گرز بر زمین افکند و کشت و بازگشت سوي ژنده تازان به

اغواي همسر مسیح بند تبریزي که به  ماجراي اختلاف حسین کرد با مربی و پرورندة خود میرزا مسیح دکمه: سیاوش



نامادري سیاوش  ـ هاي سودابه ي کار سیاوش با پدرش کاووس در اثر فریب فگر ماجراي اختلا کند، تداعی بروز می
شود و خود نیز در ادامه، زنِ مسیح یا همان نامادري خود را  است، اما در اینجا حسین کرد از تهمت زنا تبرئه میـ 

 . بخشاید می
دهد  کند، نبردي نیز میان این دو رخ می اختلافی که میان مسیح و حسین کرد بروز میدر ضمن ماجراي : سهراب
زند و در هیأت دزدان به  حسین کرد بر چهرة خود نقابی می. است شاهنامه گر داستان رستم و سهراب در که تداعی

گیرد و با او به طور ناشناس  سپس رویاروي مسیح قرار می. کشد برد و تعدادي از آنان را می همراهان مسیح یورش می
کلیدي گره اصلی و عنصر » ناشناخته بودن«در اینجا نیز همانند داستان رستم و سهراب، عامل . کند مبارزه می

پوشاند و علاوه بر آن، در  ماجراست، با این تفاوت که در این جا به جاي پدر، پسر هویت خود را از حریف می
پدر  شاهنامهزند، اما در  شود و او را بر زمین می ، پسر در مبارزه با پدر معنوي خود پیروز میحسین کرد شبستريداستان 

تر هم گفتیم، نشانگر تمایل راوي به جبران ماجراي  گونه که پیش همانکشد و این نکته  فرزند را بر زمین زده، می
 . تراژیک روایت حماسۀ ملی است

این ویژگی . آن است هعیاري و انجام اعمال مربوط بحسین کرد شبستري،  مایۀ داستان ترین درون اصلی: ـ عیاري3
است و علاوه بر آن، تا حد زیادي  سمک عیارجمله هاي عیاري پیشین از  بري داستان یادشده از داستان نشانگر میراث

هاي عیاري در  پیش از بحث دربارة جلوه. دهد گري دورة صفوي را نشان می بافت اجتماعی و چگونگی نظامی
این واژه از  انامه دهخد لغت در. ، بهتر است مختصري به معنی این واژه و سابقۀ عیاري بپردازیمحسین کرد شبستري

بسیار آمد و شد کننده و گریزنده و تیز خاطر و اسب «دهخدا آن را به معانی . فت دانسته شده استاصل عبري و ص
، اما مرحوم بهار در یادداشتی دستی، واژة )ذیل واژه عیار: نامه دهخدا لغت(آورده است » دونده و شیر بیشه و زیرك و دزد

 :دانسته است» ایار«عیار را از اصل پهلوي 
که اصل این لغت از لغت ایار پهلوي باشد که آن را اذیوار نوشته و اییار به تشدید خوانده و به آخر ایار و به زبان به نظر رسید 

ار از اصل اییار پهلوي وارد زبان عربی شده است و معنی آن هر دو یار اند و این دو لغت عیار و عی دري یار به حذف الف گفته
لوم است یعنی به وسیلۀ وزن و مقیاس دیگر بفهمند که آیا چه فلزي با این فلز یار شده و نقره مع است، اما معنی عیار طلا

اذیوار یا اییار (اند هم از این لغت  ار که نام جماعتی از ایرانیان عیار پیشه بوده و اعراب هم بعد داخل آن طایفه شدهاما عی.... است
 )957: 1382محجوب (. و معنی آن یار است... است )پهلوي

اند که در دورة بنی عباس در بغـداد و خراسـان و    الناس بوده اي عوام از عوام طبقه« اما دربارة عیاران باید گفت که آنان 
اـ حـدي     سیستان و ماوراءالنهر و اغلب بلاد دیگر به وجود آمده، داراي تشکیلات خاصی نظیر احزاب و کلوب هـا و ت

چالاکی و شبروي و مهارت در فرار از مهالک و جـرأت و جـلادت از   . ندا شبیه شهسواران اروپا در قرون وسطی بوده
از قرن سوم تا قرن ششم این نام به جنگجویـانی کـه در عـراق    ... لوازم طرز معیشت و پیشه و کار این طبقه بوده است

اـن جو(این گروه بـا احـداث   . شد و ایران و ماوراءالنهر زیر چتر آیین فتوت گرد آمده بودند، اطلاق می در سـوریه و  ) ان
. عیاري بعدها با تصوف در آمیخته و عنوان فتوّت بـه خـود گرفتـه اسـت    ... ها شبیه بودند النهرین و با رندان و اخی بین



در . )351: 1375خرمشـاهی  (» وران نفـوذ فـراوان کـرده اسـت     فتوت در عامۀ مردم به خصوص در میان اصناف و پیشـه 
به ندرت به کار رفته است و در عوض پهلوانان ایرانی و غیرایرانـی یکـدیگر را   » ارعی«لفظ  حسین کرد شبستري، داستان

زننـد کـه گفتـیم ایـن لفـظ در سـوریه و        به معنی جوانان و در اصطلاح به معنی داروغـه صـدا مـی   » احداث«با صفت 
. )41: 1384کـرد شبسـتري   حسـین  (» احـداثم : اي؟ گفـت  چه کـاره : گفت«: رفته است به کار می» عیار«النهرین به جاي  بین

هـاي   حال  با ایـن مقدمـه، شاخصـه   . )127: همان(» احداث کیست؟: اکبر گفت«. )54: همان(» احداث شب به خیر: گفت«
 : کنیم را بررسی می  حسین کرد شبستريعیاري در داستان 

و آنچنان که خواهیم دید  –به عقیدة دکتر محجوب، این ترفند عیاري : مخفی کردن هویت از دشمن -الف
قهرمان پس از « شاهنامه، وي بر این باور است که در. گرفته شده است شاهنامهاز  -بسیاري از ترفندهاي دیگر عیاران

دارد و  دهد، اما خویشتن را در خفا و در پشت پرده نگاه می آن که ناشناس وارد کشوري شد، کارهاي بزرگ انجام می
کشد و هر یک از  وي گرگ و اژدها را می. وضع گشتاسب در روم چنین است... دهد نسبت میآن کارها را به دیگران 

رستم نیز در داستان بیژن و منیژه . )1014: 1382محجوب (» دهد این کارها را به یکی از داوطلبان دامادي قیصر نسبت می
دارد، بلکه  ت خود و یارانش را پنهان میدر نخستین برخورد با منیژه، نه تنها هوی«او . شود به این شیوه متوسل می

کند که مردي بازرگان است و با رستم و گودرز و گیو و دیگر سران و دلیران ایران باستان که نامشان در  اظهار می
، از همین روست که وي در پاسخ )961: همان(» ترین آشنایی ندارد زمین نیز شهرت داشت، کوچک اقصی نقاط توران

 :کند گیرد، چنین رفتار می پهلوانان ایران سراغ می به منیژه که از
اـر اوي  ــتم زگفتـــــــ ــید رســــــ ــدش ز روي   بترســــــ ــرزد برانـــ ــگ بـــ  یکـــــی بانـــ
ــدو گفـــت کـــز پـــیش مـــن دورشـــو      ــو    بـ ــالار نــ ــه ســ ــم نــ ــرو شناســ  نــــه خســ
ــی    نــــــدارم زگــــــودرز و گیــــــو آگهــــــی ــردي تهـــ ــار کـــ ــزم زگفتـــ ــه مغـــ  کـــ

 )637: 1386فردوسی (
کند و حتی براي مخفی  ر داستان رستم و سهراب نیز رستم هویت خویش را تا انتهاي ماجرا بر حریفان پنهان مید

 : کشد ماندن هویت خود، زندرزم، که دایی سهراب و برادر زن خودش است، را می
ــ ــردنش  تتهمــ ــر گــ ــت بــ ــی مشــ  زد تیــــــز و برشــــــد روان از تـــــنـشبــــــ  ن یکــ

 )264: همان(
هان ننیز قهرمان اول داستان در چند جا هویت خود را از دیگران، چه دوست و چه دشمن، پ  حسین کرد شبستريدر 
: کند که چی چهارسوق تأکید می کشد، اما به مشعل وي در اولین عمل پهلوانی خود خنجر بهادر ازبک را می. کند می

. )37: 1384حسین کردشبستري (» ستها را حسین کشته ا بگویی که این) مربی حسین کرد(چی مبادا به مسیح  اي مشعل«
» اي؟ تو کشته اببرازخان ر«پرسد که  کشد، اما وقتی که مسیح از وي می وي سپس در نبرد دوم خود ببرازخان را می

وي در نبرد سوم خود، اخترخان . )همان(» آقاجان، من دیشب پهلوي تو خوابیده بودم«: دهد پاسخ می )42 :همان(
پرسد، خود را  رهاند و چون شاه عباس نام او را می برد و شاه عباس را از دست او می می را از بین) ختایی(خطایی

 .)51 :همان(. کند بابا غیبی معرفی می پیاده



نخستین بار این رستم است که در داستان بیژن و منیژه به این ترفند متوسل  شاهنامهدر : مبدل سابپوشیدن ل -ب
و با در نظر گرفتن اوضاع  یابد رود و نخست جایگاه زندان بیژن را می به توران می رستم در لباس بازرگانان«. شود می

خواست  رستم که می«در داستان رستم و سهراب نیز . )961: 1382محجوب (کند  و احوال براي رهایی او اقدام می
مبدل به اردوي سهراب برود  اي ندید جز آن که با لباس سهراب این پهلوان نوخاسته تورانی را از نزدیک ببیند، چاره

 )962: 1382محجوب (» ببیند ،و پنهانی او را هنگامی که در سراپردة خویش نشسته است
ــ  بپوشــــــید و آمــــــد دوان تــــــا حصــــــار  جامــــــۀ تــــــرك وار یتهمــــــتن یکــــ

 )263: 1386فردوسی (
وز با لباس مبدل در شهر و گـاه در  ر پهلوان در. پوشیدن لباس مبدل یک ترفند مکرر است ،  حسین کرد شبسترير د

رود و بـا دشـمن    یابد و پس از آگاهی از اوضاع و احوال، شبانه با لباس جنـگ بـه چهـار سـوق مـی      دربار حضور می
اـ از آنچـه در شـهر      شاه عباس به طور معمول در لباس درویشان وارد جمع مـردم اصـفهان مـی   . کند مبارزه می شـود ت

شـاه عبـاس بـه صـورت     «خوانیم که  در جاي دیگري از کتاب نیز می .)49: 1384شبستري  حسین کرد(گذرد، خبر یابد  می
آن روز هـم  .. کنـد  اگر شاه بشنود، آزار می. این قدر پول خرج مکن! اي جوان: باشی آمد و سلام کرد و گفت دار رکاب

حسـین کـرد   (» ا نصیحت کردتا هفت روز شاه عباس با لباسی آمد و او ر... گذشت و روز دیگر به صورت درویش آمد
نیز با تراشیدن ریش و سبیل و پوشیدن لباس زنانه بـه خانـه   ) شاطر بچۀ حسین کرد(مینا، پسر بهیار . )82: 1384شبستري 

اـس     )174: همان(کند  رود و با داروي بیهوشی او را بیهوش می بتانِ عیار می و صد البته خود حسین کرد نیز بارهـا بـه لب
از تهمتن بشنو که برخاست و با لباس مبدل رو به خانـه کـافر   «: کند آید و در شهر گردش و کسب خبر می مبدل در می

 .)73: همان(» .قزي  رقاص رفت
ر از اشارة فردوسی ت در ادب فارسی، خاصه در داستان سرایی، هیچ اشارتی قدیم«: به کاربردن داروي بیهوشی -ج

دانیم و از حسن  را در ذهن و ذوق مردم می شاهنامهبه داروي بیهوشی وجود ندارد و چون از قدیم میزان تأثیر 
سرایان بعدي  بخشِِ تمام داستان م توان گفت که الها پذیرشی که این کتاب پس از سروده شدن یافته است، آگاهیم، می

استفاده از  .)1007-1006: 1384محجوب (» هاي فردوسی بوده است یهوشی، گفتهدر استفاده از بیهوشانه و داروي ب
اینجا منیژه براي بردن بیژن به کاخ خود، وي را بیهوش  در. دهد داروي بیهوشی در داستان بیژن و منیژه رخ می

 : جه، منیژهکرده است، در نتی کند، چرا که بیژن به دلیل احساس خطر از رفتن به کاخ منیژه خودداري می می
ــاز آمـــــدش      چــــو هنگــــام رفــــتن فــــراز آمــــدش     ــژن نیـــ ــدار بیـــ ــه دیـــ  بـــ

ــوش  ــا داروي هــــ ــود تــــ ــر بفرمــــ ـــ ــوش    بـ اـ نـــ ــت بــــ تـنده آمیخـــ ــر پرســــ  بـــ
ــو را  ــژن گیـــــ ــر بیـــــ ــد مـــــ ــو     بدادنـــــ ــامور نیــــ ــدل نــــ ــرا آن نیکــــ  را مــــ

 )611: 1386فردوسی (
به نظر محجوب این نخستین بار است که در آثار بازمانده از زبان فارسی، نام داروي بیهوشی به میان آمده است 

نیز هم ایرانیان و هم دشمنان آنان براي اغفال حریف و اسیر کردن   حسین کرد شبستريدر . )960-959: 1382محجوب (



رود  سین کرد به خانۀ یکی از بزرگان هند به نام میرحسن میبه عنوان مثال، ح. شوند او، به داروي بیهوشی متوسل می
. خواهد که مکان پنهان کردن جواهرات خود را نشان دهد آورد و از وي می کند و بعد به هوش می و او را بیهوش می

 .)123-122: 1382حسین کرد شبستري (. رود دارد و می او مقدار زیادي جواهر و طلا از خانۀ وي بر می
ماند تا  به این ترتیب که قهرمان ابتدا منتظر می. زمان انجام بیشترِ اعمال عیاري شب است: روي و دزدي شب -د

آن گاه به کارهاي خود مانند بالا رفتن از دیوارِ قصر و بیهوش کردن حریفان و اسیر . هوا تاریک شود و همه بخوابند
 : کند ن اقدام میکردن آنان و در بسیاري موارد، دزدي از خانه یا کاخ آنا

روح بالا رفت  کمند را بیرون آورد و انداخت و مانند مرغِ سبک. سرایی رفت تا رسید پشت کاروان خواند و می همه جا غریبانه می
و  دهوش کر مد در حجره را باز کرد و چهارده نفر مستحفظ را بیآکوب را از پا برید و  در الماس. و از آن طرف سرازیر شد

صندوق جواهر را برداشت و از راهی که آمده بود، برگشت و مانند برق لامع آمد منزل و درِ بستر خوابید تا صبح برسر دست 
 )68:همان.(ک از نسیم صبح به هوش آمدند و دیدند صندوقچه جواهر نیستبآمد، چهارده نفر از

بیشتر موارد به در نجام اعمال زیرکانۀ خود، ها و ا روي اران در ضمنِ شبعی: تحقیر و دست انداختن حریف.ـه 
، قهرمانان به طور معمول از دو شیوة اصلی براي رسیدن به  حسین کرد شبستريدر . کنند اي دشمن را تحقیر می شیوه

 : برند این مقصود بهره می
آمده که عیار با  آمیز به شمار می آن گونه که پیداست این عمل از آن نظر تحقیر: تراشیدن ریش و سبیل حریفـ 

حسین کرد هايِ داستان  آدم. آورده است داده و او را به هیأت زنان در می این کار، حریف را به نوعی تغییر جنسیت می
 : شان تراشیده نشود ، حاضرند تمامی داشته و نداشته خود را تقدیم حریف کنند، اما ریش و سبیل شبستري

دهم، اما ریش و سبیل مرا  می خواهی،  هر چه می: گفت. خواهم بار زر می اشم و یک کولهتر ریش و سبیل تو را می: ببرازخان گفت
 )23: 1384حسین کرد شبستري . (متراش

پهلوانی . )ذیل واژة ابلق: نامه دهخدا لغت(زدند زینت را  ابلق پر دورنگی است که سرهنگان بر کلاه می«: ابلق گرفتنـ 
به عنوان مثال . که بتواند ابلق دیگري را به حیله یا در جنگ از وي بگیرد، بر وي غلبه و او را تحقیر کرده است

سپارد و به  آخرین ازبک را زنده به پادشاه می دهد،  حسین کرد پس از آن که شاه عباس را از دست ازبکان نجات می
 )51: 1384حسین کرد شبستري (» .لق بگیري تا من به رکابت بیایمهایت اب باید از تمام نوچه«: گوید او می
اري و نبردهاي پهلوانی تمایزي وجود ندارد، اما رسد که بین عی اگرچه در وهلۀ اول به نظر می: ـ نبردهاي پهلوانی4

اوتی ظریف را توان تف می ، حسین کرد شبستريهاي گوناگون رویارویی با دشمن در داستان  با دقت در انواع و شیوه
هاي عیاري بیشتر به کمک حیله و نیرنگ انجام  واقعیت آن است که روش. میان دو عنوان یاد شده، تشخیص داد

ها و نبردهاي پهلوانی، اصل اول توانایی  و اجراي آنها نیاز چندانی به نیروي پهلوانی ندارد، اما در جنگ شود می
این دو عنوان  ،حسین کرد شبستريمایۀ داستان  دیم که در بحث از درونبه همین دلیل ما بهتر دی. جسمی قهرمان است

کنیم، هر چند باید اذعان کرد گاه انجام اعمال پهلوانی و عیاري آنچنان در آمیخته و گره خورده   را جداگانه بررسی
 . پذیر نیست است که جدا کردن آنها امکان



گاه . شود گیرد، همگی با جملاتی مشابه توصیف می  در می  ستريحسین کرد شبداستان  نبردهایی که میان قهرمانان 
در این موارد . دهد سوق و هنگام شب روي می و چهار صحنۀ نبرد در دشت و کوه است، اما بیشتر نبردها در شهر

 هنگام و پس از شنیدنِ صداي شب. گیرد در خارج از شهر و در کوه جاي می پهلوانی که به کشور دشمن رفته است،
آید و با پهلوان دشمن که چهارسوق  شود و به شهر می شود، وي از کوه سرازیر می طبل که در چهارسوق نواخته می

 زره پوشیدن ـ طبل کوفتن: شود، عبارت است از ی که در این نبردها طی میلمراح. کند را قرق کرده است، مبارزه می
 ـ شکستن مشعل چهار سوق ـ رفتن به چهارسوق ـ با کمندعبور از حصار  ـ عبور از خندق ـ سرازیر شدن از کوه ـ

 .جنگ تن به تن ـ گفت وگوي رجزآمیز
 : شود اکنون براي نمونه یکی از نبردهاي حسین کرد که تمامی مراحل یاد شده را داراست، ذکر می

بهیار، خورجین : و گفت تهمتن صداي گرم گرم طبل را شنید. به فرمودة عثمان بهادر طبل را زدند. دو ساعت از شب گذشت
از بیست زرع جستن . بهیار هم سلاح در بر کرد و رو به شهر نهادند. صد و بیست پارچه اسلحه شد قغر. سلاح مرا بیاور

تا رسیدند به چهار ...رفت تهمتن رو به بازار می. و در پاي دیوار کمند انداختند و بالا رفتند و از آن طرف سرازیر شدند دنمودن
یک سهم آن را زد به کاسۀ مشعل که . سه سهم آن را انداخت. آجر از دیوار کند و زد به زانو و چهار قسمت کردیک . سوق

کیستی؟ اگر دلاوري خوش باش، ایلچی تو به : عثمان بهادر گفت. مشعل هزار مشعل شد و سوخته و نسوخته بالاي هم ریخت
شب و : عثمان گفت. احداث شب به خیر: را مقابل عثمان گرفت و گفت تهمتن در تاریکی دست بر دیده نهاد و خود.... ما رسید

مرا حسین . اگر دانی، دانی و اگر ندانی، بگویم تا بدانی: اي؟ تهمتن گفت اي و از کجا آمده پرسید جوان چه کاره. روزت به خیر
( آن ظالم . بر کشتن تو کار دیگر هم دارم بیا تا دست و پنجه نرم کنیم که علاوه: تهمتن گفت .االله بسم: بهادر گفت. کرد گویند

حسین (» .گرم تیغ بازي شدند که تهمتن تیغ را بر فرقش زد که از دو شاخش به در رفت. آلوده برخاست مانند گراز خشم) بهادر
 ...) و  156، 122، 64، 33 :نیز نگاه کنید به صص ) (131-130 :1384کرد شبستري 

 پیرنگ
که از دید  این اول: توان از دو جنبه مسألۀ پیرنگ را بررسی کرد ، می حسین کرد شبستري در بحث از عوامل داستانی

که چه این داستان داراي پیرنگی منطقی  توان پیرنگی براي این داستان متصور شد یا خیر؟ دوم این منطقی اصلاً می
ها  کنیم تا پاسخ  این پرسش می باشد و چه نباشد، طرح کلی آن به همین شکل حاضر چیست؟ در ادامۀ مقاله تلاش

 .را بیابیم
پیرنگی منطقی دارد یا خیر؟ براي دریافت پاسخ این پرسش، ابتدا باید ببینیم که   حسین کرد شبستريآیا داستان  -1

 :هاي پیرنگ دقت کنید به یکی از تعریف. است Plotچیست؟ این واژه معادل انگلیسی » پیرنگ«منظور از واژة 
به . دهد  طرح و الگو یا شبکۀ استدلالی حوادث در داستان است و چون و چرایی حوادث را در داستان نشان می پیرنگ، نقشه و

از این نظر پیرنگ . کند که در نظر خواننده، منطقی جلوه کند عبارت دیگر، پیرنگ، حوادث را در داستان چنان تنظیم وترکیب می
در حقیقت نقل حوادث است با تکیه بر روابط علی و . یافتۀ وقایع است سازمان تنها ترتیب و توالی حوادث نیست، بلکه مجموعۀ

 )53-52: 1377میرصادقی . (معلولی
. توان گفت که جست و جوي پیرنگ در این داستان کاري بیهوده است با توجه به تعریفی که از پیرنگ ارائه شد، می



که این اثر از نظر داشتن روابط علی و معلولی بسیار ضعیف تواند با قاطعیت اعلام کند  یادشده می خوانندة داستانِ
اي دیگر  اي به حادثه دانه از حادثهاشوند و راوي، آز ربط پشت سر هم ردیف می در طول داستان حوادث بی. است

 : اي منطقی بین آنها ایجاد کند رود، بدون آن که تا انتهاي داستان رابطه می
اما . شد بردند و بهیار قره قیطاس را متوجه می ن به هم رسانید که شب و روز با هم به سر میقدر محبت با تهمت ن رعنا زیبا آ

بهرام خان بیاورم که تا دنیا برپاست،  به تو کاري ندارم، اما بلایی بر سر! اي اکبر: میرحسین نامه نوشت به اکبربن همایون که 
 ) 135: 1384حسین کرد شبستري . (اسمش باقی باشد

زیبا و حسین کرد به دعواي سرانِ هند با یکدیگر  بینیم در عبارات بالا، راوي ناگهان از رابطۀ عشقی رعنا ه میچنان ک
اي میان این دو  خواننده نیز تا انتهاي داستان رابطه. پرداخته و این کار به طور ناگهانی و بدون مقدمه رخ داده است

از تاجران مقیم یک . رسد ین کرد در راه سفر به هند به دریا میدر نمونۀ زیر حس. هم نخواهد دید پشت سر ۀحادث
پذیرد و این  پذیرند، ولی سرکردة آنان بلافاصله تقاضاي وي را می آنان نمی. خواهد که وي را با خود ببرند کشتی می

 :پذیرش بدون دلیل است
خوب : بزرگ آنها گفت. دهیم ر کشتی راه نمیغریب را د: سوداگران گفتند. دما را هم در کشتی بنشانی: تهمتن رسید و گفت

 ) 93:همان. (است بیا داخل شو
شاید بتوان نبودن روابط علی و معلولی میان حوادث داستان و نیز تکیه بیش از حد راوي بر اتفاقات آنی و مبتنی بر 

و علیت حاکم بر منطق  گرفتنِ قضا و قدر را نشانگر تفکر غالب عهد صفوي دانست؛ تفکري که به جايِ در نظر
بر نقشِ عنصر تصادف در  ،بندد و خودآگاه یا ناخودآگاه در چفت و بست وقایع به تقدیر آسمانی دل می ،حوادث

 . ورزد ها اصرار می زندگی شخصیت
. دهد، آشکار است تأثیر قضا و قدر آسمانی به ویژه در حوادثی که براي قهرمان اصلی یعنی حسین کرد رخ می

بند تبریزي، در بازار در  مثال، در اوایل داستان، اخترخان خطایی پس از شکست دادن پهلوان مسیح دکمهبه عنوان 
شناسد  رسد و او را می به شاه عباس که همان شب در لباس درویشی به بازار آمده، می» از قضا«و  حال گردش است

رویارویی اخترخان و شاه  ۀت در همان لحظحسین کرد را نیز درس» قضا«دست  اما ،گیرد و تصمیم به کشتن وي می
 :یابد شود و شاه عباس نجات می کند و به این ترتیب اخترخان کشته می عباس در محل حاضر می

باشد و بنا کرد به آهسته رفتن تا به اخترخان  شاه را به خاطر رسید که از دلاوران خودش می. از قضا اخترخان با ده نفر ازبک آمد
همین که صداي طبل به گوش او . تاز عرصۀ میدان، حسین کرد شبستري ه عرض کنیم از تهمتن زمان و یکهچند کلم... رسد

حسین کرد ... (از قضا صداي اخترخان به گوش حسین خورد. رسید، سرتاپا غرق اسلحه شد و در میان رو به قیصریه رفت
 )50-49: 1384  شبستري

حسین کرد به شکل حاضر چیست؟ طرح کلی ماجراهاي داستان   ريحسین کرد شبستطرح کلی ماجراهاي داستان  -2
قهرمان منجر به تبدیل وي از یک شبان گمنام عامی  ۀسفرهاي ماجراجویان: است» سفر«و » مبارزه «مبتنی بر   شبستري

 : توان تقسیم کرد این سفرها را به دو بخش می. شود به یک پهلوان مشهور نامی می



ماجراهاي این بخش از داستان بیشتر در دو شهر تبریز و اصفهان و : نۀ داخل ایرانسفرهاي ماجراجویا -الف
رود که به ترتیب عبارت است   در این بخش، قهرمان به سفرهاي بسیاري می. دهد اندکی نیز در مشهد و شیراز رخ می

 :از
، از تبریز به اصفهان، و از اصفهان به از تبریز به اصفهان، از اصفهان به تبریز، از تبریز به مشهد، از مشهد به تبریز

 . شیراز
آنچنان که گفتیم، ماجراي این سفرها بیشتر در دو شهر . رسد سفرهاي داخلی حسین کرد در شیراز به پایان می

ان عصر وترین پهل شود خود را به عنوان نیرومند گذرد و در طیِ این ماجراها، قهرمان موفق می و اصفهان می تبریز
توان گفت که سفرهاي حسین کرد در داخل ایران برگرفته از ماجراهایی سیاسی است که در  می. کند خود تثبیت

گذار سلسلۀ صفوي در  بنیان) 930-891(وي همچون شاه اسماعیل اول. شود نهایت منجر به ظهور صفویه می
کند،  که مقر حکومت صفوي را به اصفهان منتقل می) 1038-978(کند و به مانند شاه عباس کبیر  آذربایجان ظهور می

توان اعمال حسین کرد را نمادي از اقدامات شاهان بزرگ صفوي  به این ترتیب می. رود از تبریز به اصفهان می
 . دانست
این سفر از راه . دینی مانند است ةسفر حسین کرد به هند و نبردهاي او به یک غزو: مانند به هند سفر غزوه -ب

که در داستان مشخص نیست  -در این مرحله قهرمان پس از خروج از شیراز به کنار دریا. واحل جنوب ایران استس
مسیر حرکت حسین کرد در این . شود  رسد و به وسیلۀ کشتی عازم هند می می -کدام بندر ایرانی و کدام دریاست

 :مرحله به قرار زیر است
 ). مسیر سفر مشخص نیست(ایران  ←و هند ) گیرد جام میاین سفر از طریق دریا ان(هند  ← ایران

. برندة ماجراهاست عامل اصلی پیش» سفر«بینیم چه در بخش اول و چه در بخش دوم داستان،  چنان که می
فرایند فردیت غالباً با «به عقیدة یونگ . الگوهاي قابل مشاهده در آثار داستانی است  دانیم که سفر یکی از کهن می

دهندة تلاش  سفر، نشان. )451: 1352یونگ (» شود هاي ناشناخته نمودار می ز مسافرت براي کشف سرزمینسمبلی ا
و به . گذرد قهرمان در طول سفر از موانع پیش رو می. آمیز براي شناخت خویش است قهرمان در سلوکی مجاهده

الگوهاي دیگر مانند  با کهن سفر ،از همین روست که در متون حماسی و دینی و عرفانی. رسد تکامل شخصیتی می
به عنوان مثال در داستان حضرت موسی، رهایی وي از چنگ فرعون با . شود کشی همراه می عبور از آب و یا جانور

. بینیم این حالت را در داستان فریدون و ضحاك می .)401: 1369یاحقی (شود  پذیر می نیل امکان دعبور وي از رو
خوان رستم و  در داستان هفت .)38-37: 1386فردوسی ( ناگزیر است از آب عبور کندفریدون براي کشتن ضحاك، 

 کشد خوان خود شیر و اژدها و دیو را می رستم در هفت. خوان اسفندیار، سفر قهرمان با جانورکشی همراه است هفت
کشتن جانور معمولاً نمادي . )957-948: همان(کند  و اسفندیار نیز گرگ و اژدها و سیمرغ را نابود می )204-195: همان(

الگوي سفر با عبور از آب و جانورکشی  ، کهنحسین کرد شبستريدر داستان . از مهار نفس و نیروهاي اهریمنی است



کشد و به این ترتیب، نوعی  رود، نهنگی را نیز می حسین کرد در عبور از دریایی که به سوي هند می. همراه است
با . آورد  به دست می ـ که مبارزة وي و هندیان استـ رویی نهایی داستان  آمادگی جسمی و روحانی را پیش از رویا

چه این مبارزه در  ـ خود در داستان ةد پیش از هر مبارزتوان نتیجه گرفت که حسین کر توجه به آنچه گفته شد، می
 . برد کند و پی در پی بودن سفر ومبارزه، داستان را به پیش می سفر میـ  داخل ایران رخ دهد یا خارج

 تیشخص
البته . یابند شوند و پرورش نمی ها پرداخته نمی شخصیت ،حسین کرد شبستري در داستان: پردازي شخصیت ـ1

در واقع او تنها شخصیت ماندگار داستان است . لی یعنی حسین کرد تا حدودي از این قاعده مستثنی استقهرمان اص
شود، اما به جز او، بقیۀ  که از ابتدا تا انتها در حوادث گوناگون حضور دارد و در طی حوادث به تدریج پرداخته می

راي چند لحظه در داستان حاضر و سپس براي اي نامید که گاه ب هاي محو شونده توان شخصیت ها را می شخصیت
شوند،  کنند و سپس غایب می شوند، ایفاي نقش می انگیزي ظاهر می آنان بیشتر با توالی شگفت. شدند همیشه محو می

توان شخصیت درویش بلبل عراقی را نام برد  به عنوان مثال می. کند حوادث را گم می ۀاي که گاه خواننده رشت گونه به
را براي ) داروغۀ ازبک مشهد(شود و ماجراي ظلم یاري نیم چشم  داستان ظاهر می 62که براي اولین بار در صفحۀ 

هنگام وارد کردن این راوي . شود گیري می دهد و باعث سفر حسین کرد به مشهد براي انتقام حسین کرد شرح می
شخصیت به داستان بدون توجه به ناآشنایی خواننده با درویش بلبل و نبود زمینۀ ذهنی لازم در ذهن مخاطب، ناگهان 

 : گوید می
وارد تکیه . داروغۀ شهر که دشمن خاندان رسول بود، گوش و دماغ او را بریده بود. از قضا درویش بلبل عراقی رفته بود به مشهد

دادم که مرا  گفتم و برگ سبز می کردم و مدح علی را می من در بازار مشهد گردش می: گفت .ین از احوال او پرسیدحس. شد
آمدم بروم به . زاده گوش و دماغ مرا برید و از شهر بیرون کرد آن حرام... گرفتند و دست مرا بستند و نزد یاري نیم چشم بردند

. داروغه، یاريِ نیم چشم است. قراچه خان ازبک: حاکم کیست؟ درویش گفت: فتحسین گ. نجف و شکوه او را به علی بکنم
 ) 63-62: 1384حسین کرد شبستري . (حسین لب را به دندان جوید و سوار شد برود به مشهد و تقاص گوش درویش را بنماید

س از این قسمت، خواننده نه پیش و نه پ. شود کل حضور درویش بلبل در داستان به همین چند سطر خلاصه می
تنها اثر حضور این شخصیت، ایجاد انگیزه در حسین کرد براي رفتن به . خواند هرگز دربارة درویش بلبل چیزي نمی

توان گفت که بحث  پردازي در این داستان می هاي شخصیت دربارة شیوه. مشهد و مبارزه با ازبکان حاکم بر آنجاست
نام و رمز  ،وگو ، کنش، گفت)اعم از مستقیم یا غیرمستقیم(توصیف  مانند يپرداز هاي متعارف شخصیت از شیوه

گونه که پیش از این گفتیم، قهرمانانِ داستان در  در این داستان کاري عبث است، چرا که آن )142: 1371اخوت (
 شوند و یا این که کم و بیش همگی مانند هم صحبت ها کنشی مشابه دارند و به شکلی مشابه توصیف می صحنه

در این جا تنها باید به تأثیري که . هاي مربوط را ذکر خواهیم کرد کند و ما در ادامه و در ذیل عناوین دیگر نمونه می
اي نمادین  ها در داستان جنبه انتخاب نام برخی شخصیت. ها در معرفی آنها به خواننده دارد، اشاره کرد نام شخصیت

» حسین«توان به انتخاب نام از جمله می. اند ها تعمدي داشته نتخاب این نامدارد و ظاهراً راوي یا راویان داستان در ا



صفوي کاملاً  ةیق شیعی در دورلامایۀ مذهبی داستان و رشد ع براي شخصیت اول اشاره کرد که با توجه به درون
هایی نمادین  ز نامتبریزي و بابا حسن بیدآبادي نی  بند نی مسیح دکمهعدو مربی اصلی حسین کرد ی. پذیر است توجیه
پروري است با کنش  بخشی و جان هایی مانند روح که در فرهنگ اسلامی تداعی کنندة خصلت» مسیح«نام . دارند

براي مربی دیگر حسین کرد » بابا«ین است انتخاب لقب نارشادي وي در رابطه با حسین کرد تناسب دارد و هم چ
از سوي دیگر، پهلوانان ازبک . با حسین کرد دارد» فرزندي ـپدري «بطۀ اي را یعنی بابا حسن بیدآبادي که او نیز گونه

به عنوان مثال نام برخی پهلوانان . هایی دارند که در خاطرة جمعی و فرهنگ عمومی ایرانیان منفی است بیشتر نام
ۀ قابل تأمل دربارة نکت. ... ببرازخان، خنجر بهادر، عثمان بهادر، فیل چشم، فیل زور، افراسیاب و : ازبک چنین است

بند تبریزي  توان به مسیح دکمه عنوان مثال می به. شود  ه در بسیاري مواقع پیشۀ آنان نیز ذکر میکپهلوانان، آن است 
 )25  :همان(گر  و تقی ریخته )55: همان(پز  ، میرباقر آجر)53: همان(، ملک چاقچور دوز )26: 1384حسین کرد شبستري (

نشینی در  افت شهربوران و به تبع آن گسترش  شناختی، نشان دهندة اهمیت پیشه از بعد جامعه این مسأله. اشاره کرد
 . ساخت نظام اجتماعی دورة صفوي است

شوند و اعمال تکراري  شکل تکرار می اي از وقایع هم هاي داستان حسین کرد در دایره شخصیت: تکرار شخصیتـ 2
ها فردیتی  در رفتار این شخصیت. زنند و به طور کلی کپی هم هستند می بیشتر آنان مانند هم حرف. ددهن انجام می

شود،  گاه حتی شخصیتی که در بخشی از داستان کشته شده، در بخش دیگري زنده می. براي هیچ یک وجود ندارد
دوباره  ،داستان 72شود، اما در صفحۀ  به دست حسین کرد کشته می 37مانند خنجر بهادر پهلوان ازبک که در صفحه 

شود و مشخص هم نیست که آیا این شخصیت همان شخصیت پیشین است و یا این که با وي تشابه اسمی  ظاهر می
 ةدهند کردن مجدد خنجر بهادر نداشته است، چرا که وي کنش خاصی که نشان البته نویسنده واقعاً نیازي به زنده. دارد

تکراري بودن . ی پهلوانی دیگر را جایگزین وي کندتوانست به راحت فردیت وي باشد، ندارد و نویسنده می
شخصیت قالبی از خود هیچ تشخصی ندارد، ظاهرش «. هاي قالبی کرده است ها آنها را تبدیل به شخصیت شخصیت
با کند که ما قبلا ً زیرا بر طبق الگویی رفتار می. نحوة عملش مشخص است. بینی است صحبتش قابل پیش.  آشناست

 )179: 1377میرصادقی ( .»مای آن آشنا شده
شخصیت همراز، شخصیت فرعی در نمایشنامه و داستان است که شخصیت اصلی به او اعتماد «: شخصیت همرازـ 3

دوستی صمیمی است ... معمولاً این شخصیت همراز. گذارد کند و با او اسرار مگو و رازهاي خود را در میان می  می
هاي پلیسی و جنایی شرلوك هلمز اثر  در داستان. گوید ود را به او میکه شخصیت اصلی داستان مسائل خصوصی خ
افکار و مقاصد شخصیت اصلی یعنی هلمز را  ـ شخصیت همراز ـ کونن دویل، نویسندة انگلیسی، دکتر واتسون

 )182 :همان(» .کند فاش می
. هاي همراز است وع شخصیتکند، از ن اي که قهرمان را همراهی می ، نوچه  یا شاطر بچهحسین کرد شبستريدر 

تر را در کنار خود دارند که افزون بر یاري گرفتن از آنان در  تر و کوچک پهلوانان بزرگ به طور معمول پهلوانی جوان



نام شاطر بچه . گویند هاي جنگی خود را نیز به آنها می گذارند و نقشه نبردها، مسائل مخفیانه را با آنان در میان می
وي تا آخر داستان همراه حسین کرد به مبارزه . شود، بهیار است داستان با او همراه می 107صفحه حسین کرد که از 

راوي با گفت . )112 :1384حسین کرد شبستري (. دهد دشمن نجات می گونههایی او را از چ پردازد و حتی در بخش می
 . دهد ریان حوادث داستان قرار میدهد، خواننده را در ج و بهیار ترتیب می هایی که میان حسین کرد  و گو

 حادثه
در واقع به جز . رابطۀ علیّ ندارند  با یکدیگر ،حسین کرد شبستري در بحث از پیرنگ دیدیم که حوادث داستان

توان  دادن حوادث، عامل دیگري براي ربط آنها مطابق الگوي حاضر در داستان نمی رعایت زمان خطی در ترتیب
توانیم حوادث اصلی داستان را از سفر ازبکان به ایران و بر هم زدن تعادل اولیه و سپس آشنایی تصادفی  ما می. یافت

هاي حسین کرد در ایران و  بند تبریزي، پهلوان ایرانی در تبریز، با حسین کرد و تربیت وي و آغاز پهلوانی همسیح دکم
گاه حرکت وي به هند و نبردها و سرانجام پیروزي وي در هند را  سفرهاي پی در پی وي به اصفهان و مشهد و آن

» مبارزه سفر «حوادث به همان الگوي متناوب  در این صورت نیز در تحلیل نهایی. حوادث کلیدي داستان بدانیم
 .رسیم می

 توصیف
هیچ توصیف دقیقی از سوژه، چه شخصیت یا مکان و چه حادثه، به چشم  حسین کرد شبستري در داستان

است که  به همین خاطر. تواند سوژة مورد بحث را در ذهن خود تصویرسازي کند خواننده به ندرت می. خورد نمی
ي خاصی وجود ندارد وبه عبارت بهتر، نویسنده براي ایجاد زمینه و فضاي خاصی »فضا«و » زمینه«در داستان هیچ 

از دو شیوة اصلی توصیف یعنی توصیف مستقیم یا معرفی سوژه از زبان راوي و توصیف . تلاش نکرده است
، راوي به توصیف مستقیم )271: 1369نسی یو( غیرمستقیم یعنی معرفی سوژه از راه بیان مشخصات ظاهري آن

شاید در وهلۀ اول، توقع ما از راوي یک داستان عامیانه دورة صفوي براي رعایت اصول . اي فراوان دارد علاقه
و حتی توصیفات  تاریخ بیهقیداستانی به شیوة فنی آن، غیر منطقی به نظر آید، اما زمانی که توصیفات زندة بیهقی در 

حسین  هاي طبیعی را در نظر آوریم و آنها را با توصیفات کلی داستان کننده اما مفصل متون نثر فنی از سوژه گاه خسته
ممکن . شویم دستی راوي این داستان در وصف ماجراها می گیري و خام مقایسه کنیم، متوجه میزان آسان کرد شبستري

و سوي دیگر، نثر رسمی و ادبی قرار دارد، غیر  است این مقایسه به دلیل آن که یک سوي قضیه داستان عامیانه
را با دو داستان عامیانه پیش و پس از آن  حسین کرد شبستريثر ن توان بنابراین، براي رفع شبهه می. رسد معقول به نظر 

 ما براي اثبات مدعاي خود .در این صورت نیز نتیجه یکسان است. مقایسه کرد امیرارسلان نامدارو  سمک عیاریعنی 
در هر سه نمونه نیز . آوریم هایی از هر سه داستان را می از نظرتوصیف، نمونه حسین کرد شبستريیعنی ضعف نثر 

 .موضوع مورد وصف، شخصیت است
  :سمک عیارنمونه اول از 



ن نگار با سري گرد و پیشانی پهن، زلف چون کمند و ابروان چو دختري دید چون صدهزار. شاهزاده در آن شخص نگاه کرد
ها چون تیر آرش و بینی چون تیغ و دهانی چون نیمۀ دینار و عارضی چون سیم، رخی  کمان چاچی، دو چشم چون نرگس، مژه

اي  چون گل، زنخدانی چون گویی گرد چاهی و گردنی کوتاه، سینه چون تخته سیم و دو پستان چون نار و ساعدي کوتاه و پنجه
شتان دست سیاه کرده و در هر انگشتی جفتی انگشتري و شکمی چون آرد دمیده خرد و پشت دست هزار چال در افتاده و انگ

 )14-13 :1385ارجانی . ( دانی و دو ساق چون دو ستون عاج که به حریري بیزي و به روغن بادام بسرشی و نافی چون غالیه
 :امیرارسلان نامدار نمونه دوم از

جایی که آفتاب طلوع  و قد با اعتدال هجده ساله دختري افتاد که از آنمثال  چشم خواجه نعمان در پاي درخت بر جمال آفتاب
لباس در بر و سر برهنه و گیسوان . وجیه و صاحب جمال بود. اش را نزاییده کند، مادر دهر قرینه جایی که غروب می کند تا آن می

زد، قطرات  هر مژه که بر هم می. او بر نشسته فامِ عنبرآسا را چون خرمن مشک برگرد سر ریخته و غبار غربت بر زلفان مشک
 )10: 1378الممالک  نقیب. (نمود رخسارش جاري می ۀاشک چون دانۀ مروارید بر صفح

 :حسین کرد شبسترينمونه سوم از 
صورت میل گردن، کرة بازو و پهناي . سرچون گنبددوار، حلقه چشم چون طبق. قد مانند میل منار. دید جوانی خوابیده است

 )94: 1384حسین کرد شبستري . (دید دلاوري است که نظیر ندارد. نمودند ینه با یکدیگر مقابل میس
 

ترین وصفی است که از یک شخصیت داستانی در کتاب  ذکر شد، مفصل حسین کرد شبسترياي که از کتاب  نمونه
ذکر شد، از  امیرارسلان نامدار و سمک عیاروجود دارد و مشخص است که این وصف در مقایسه با دو وصفی که از 

حسین کرد هاي مورد وصف در داستان  اکنون به ذکر سوژه. تر است گویی ضعیف نظر ذکر جزئیات و پرهیز از کلی
 : پردازیم می شبستري

پردازد و خیلی سریع از  گویی می در وصف شخصیت، نویسنده در بیشتر مواقع به کلی: توصیف شخصیت -1
ترین شخصیت زن داستان و مانند معشوق حسین کرد  که مهم» رعنا زیبا«به عنوان مثال . گذرد میسوژه مورد وصف 

 :شود توصیف می» نازنین عذار«است، تنها با ذکر ترکیب 
اهل مجلس دیدند . تهمتن داخل شد و دید که صداي چنگ گوش فلک را کر کرده است و نازنین عذاري به رقص مشغول است

 )132: 1384حسین کرد شبستري ( ...جوانی وارد شد
 )63:همان(. چشمش افتاد بر جوانی نورانی: پردازد اي می در سایر موارد نیز نویسنده به ذکر صفات کلی و کلیشه

راوي حتی . در وصف مکان نیز توصیفی عینی و دقیق از هیچ مکانی در داستان وجود ندارد: توصیف مکان -2
 . کند ي اصلی داستان یعنی تبریز و اصفهان ارائه نمییک بار نیز توصیفی جامع از شهرها

دقیق و زودگذر از  هاي کوتاه، وصفی غیر در توصیف حوادث نیز نویسنده به کمک جمله: توصیف حادثه -3
اي مانند  به عنوان مثال حادثه. شود دهد و با این کار مانع قرار گرفتن خواننده در متن حادثه می موضوع ارائه می

اي از داستان را اشغال کند،  توانست چند صفحه هند که میه نهنگ به دست حسین کرد در جریان سفر ب کشته شدن
 :شده است فچنین عجولانه و سریع توصی



کنان در چشم نهنگ جا  تیربلند شد و غرش. تهتمتن نشست و یک تیر خدنگ به چله کمان گذاشت و شست را از تیر رها کرد
 )94: همان( .گرفت و خون دریا را گرفت

داستان، به ویژه اشیایی که به نحوي با  ۀگاه نویسنده به وصف اشیاي حاضر در صحن: یءتوصیف ش -4
در این مواقع نیز عنصر . پردازد شخصیت پهلوان در ارتباط است مانند کمند یا زره یا خورجین اسحله وي، می

ارائه نشده  یءاي از یک ش گاه توصیف تازه تهاي داستان هیچتوان گفت که از ابتدا تا ان می. شود دوباره پیدا می» تکرار«
این شیوة توصیف، عینیت اشیا را از بین برده و مرز میان خطوط و ابعاد اجسام را در فضاي داستان محو کرده . است
صفاتی  توان توصیف کمند پهلوانان گوناگون ایرانی و غیرایرانی را ذکر کرد که همواره با به عنوان مثال می. است

 :شود مشابه انجام می
حسین کرد شبستري (. بعد تنگ داوودي را چین چین، حلقه حلقه، به مثل زلف عروسان مهوش بر روي دست خود جمع نمود

1384 :15( 
. چین چین، حلقه حلقه مانند زلف عروسان مهوش بر روي دست گرفتند: کمند عدوي خاراشکاف را از دایرة کمر باز نمودند

  )20: همان(
 )32:همان ( .تنگ داوودي را چین چین، حلقه حلقه مانند زلف عروسان جمع نمود و انداخت بر طارم افلاك

 وگو گفت
تقریباً تمامی . هاي آن است وگوي شخصیت ، گفتحسین کرد شبستريهاي حاکم برداستان  یقمنط یکی از بی

فراتر از این، حسین کرد که . کنند یک شکل صحبت میچی و راهزن به   هاي داستان از شاه تا پهلوان و قهوه شخصیت
توان گفت که  زند و به این ترتیب می زبان ایرانی است، در هند به راحتی با هندیان و ازبکان حرف می یک ترك
هاي پهلوانان با یکدیگر اشاره کرد که  وگو توان به گفت به عنوان نمونه می. هاي داستان تمایز زبانی ندارند شخصیت

 : لی رجزگونه دارد و بارها به شکلی مشابه تکرار شده استشک
روي، حالا  اگر حمام می. اي، بیا تا راه را به تو نمایم اي سیاهی کیستی؟ اگر غریبی و راه گم کرده: میرزا حسین نعره کشید که

حسین کرد (. زت به خیرشب و رو: میرزا حسین گفت. شب به خیر  احداث،: گفت.  ...اگر سوداگري، بگو .وقت حمام نیست
 )21 :1384شبستري 

ببرازخان هر دو پا بر زمین زد ودر . اي، بدانم اگر دیوانه. روي، زود است اگر حمام می. اگر دلاوري خوش باش: مسیح گفت
 )34:همان(. شب و روزت به خیر: مسیح گفت. احداث، شب به خیر: مقابل مسیح نعره کشید

ر سـایر گـروه       وانهاي پهل با توجه به غلبۀ شخصیت وان گفـت کـه لحـن      هـاي اجتمـاعی، مـی    مسـلک از نظـر تعـداد بـ تـ
ان نیـز تلاشـی بـراي        البتـه در گفـت  . تـر اسـت   مآبانۀ این گروه اجتماعی در کلیت داستان پررنگ جاهل وگـو میـان پهلوانـ

اـن طب      خورد و تنها می ترسیم فردیت گویندگان به چشم نمی قـۀ بـه اصـطلاح    توان لحن یـک گـروه اجتمـاعی را کـه هم
 . یابی کرد هاي این داستان ریشه اجتماع است، در گفت و گو میان شخصیت» لمپن«

 زاویه دید
راوي از همۀ حوادث دور و نزدیک و . ، سوم شخص داناي کل استحسین کرد شبستريزاویه دید داستان 



هاي  پشت سرتمامی شخصیتحضور راوي . کند گذشته و آینده خبردارد و در روایت داستان خداگونه عمل می
آن چنان که در بحث از  -ها توان گفت یکی از دلایل شباهت لحن این شخصیت داستان محسوس است و می

به . دهد آن است که این راوي، مجالی براي عرض اندام هیچ یک از قهرمانان براي خودنمایی نمی –وگو دیدیم  گفت
ان تک آوایی صرفاً کلام راوي یا مؤلف یعنی آوایی منفرد و منزوي در داست«. آوایی است قول معروف این داستان تک

ها را  هر چند مکالمۀ شخصیت. کند ها را هماهنگ می گیرد و آن  شنویم که بر فراز هر صداي دیگري قرار می را می
تین متونی باخ )100-99: 1370احمدي (» .گویی راوي یا نویسنده بر همه چیز مسلط است شنویم، اما دست آخر تک می

 ترین شکل روایت آن، داراي منطقی واحد گفتاري در ساده متن تک« . نامد گفتاري می با این شیوة روایت را متون تک
گیرد، زیرا  آسان در خدمت تسخیر ایدئولوژیک قرار می چنین متنی خیلی. ، همگن و نسبتاً یک شکل است)مونو(

گوي داستان لازمۀ  بنابراین، راوي تک ،)21: 1378لچت (شود  ویژگی اساسی ایدئولوژي پیامی است که منتقل می
گیري  این راوي فرصتی براي قضاوت و موضع. مایه از آن صحبت شد مایۀ مذهبی آن است که در بخش درون درون

 :عبارت است از حسین کرد شبستريهاي این راوي در داستان  ویژگی. دهد به خواننده نمی
خانه با افعال امر مانند  راوي داستان هر گاه که مقتضی بداند، به شیوة نقالان قهوه: همخاطب قرار دادن خوانند -1

گاه رشتۀ حوادث را قطع و مسیر داستان را  دهد و آن ، خواننده را مورد خطاب قرار می»این را داشته باش«یا » بشنو«
جا را داشته باش که  این«: و )90: 1384تري حسین کرد شبس(» .بشنو از حسین که آمد تا رسید به کاروانی«: کند عوض می

 .)53: همان(» .میرباقر چند نفر از دلاوران را برداشت
هاي ایرانی آنان را با صفات مثبت و در  راوي در توصیف شخصیت: ها گیري نسبت به شخصیت موضع -2

وایل داستان و در حالی که به طور مثال در همان ا. کند هاي ازبک، آنان را با صفات منفی یاد می توصیف شخصیت
صداي گرم گرم آن به گوش حسین «: کند یاد می» نامدار«از او با صفت  ،شناسد هنوز هیچ کس حسین کرد را نمی

حسین «: آورد آمیز بر زبان می اي تحقیر دشمنان ایرانیان را به شیوهنام راوي همواره  ،برعکس .)53: همان(» نامدار رسید
 )65 :همان( » . سگ برید مانند سر کرد سر هر بیست نفر را

اي ناشیانه اطلاعات خود را در اختیار  راوي داستان که از حوادث آینده خبر دارد، به شیوه: بینی آینده -3
به عنوان مثال . کند که مطابق طرح و نقشۀ راوي است دهد و او نیز همان کاري را می شخصیت داستانی قرار می

بند تبریزي از مبارزه با ازبکان منع شده است، اما با ترفند جایگزین کردن بالش  میرزا مسیح دکمه سويحسین کرد از 
کشد و  رود و ببرازخان را به همراه تعداد دیگري از ازبکان می به جاي خود در رختخواب، شبانه به چهار سوق می

گردد و کنار میرزا مسیح دراز  خانه باز می او سپس به .گذارد تا جاي بقیه را فاش کند فقط یک نفر را زنده می
آیا کسی «: پرسد چی چهار سوق که خبر کشته شدن ببرازخان را آورده، می مشعل زفردايِِ آن روز مسیح ا. کشد می

در اینجا این حس براي خواننده . )42: 1384حسین کرد شبستري (» زنده هست که مال مردم را از آنها بگیریم و بدهیم
د که حتماً حسین کرد از این خواست و پرسش میرزا مسیح خبر داشته و به همین دلیل یک نفر از ازبکان آی پیش می



 . را زنده گذاشته است
راوي داستان به دلیل داشتن خصلت پرگویی، مجالی براي نفس : ها سخن گفتن راوي از دهان شخصیت -4

و از همین روست » گذارد حرف در دهان دیگران می«وي به قول معروف . گذارد ها باقی نمی کشیدن سایر شخصیت
هاي داستان آن چنان که در بحث از عامل گفت و گو دیدیم، مشابه یکدیگر است و آنان  که لحن و کلام شخصیت

 . خواهد گویند که راوي از آنان می همان چیزي را می
یا » گر مداخله«ویان که در اصطلاح ااي از ر ، را به گونهحسین کرد شبستري مجموعِ این عوامل، راوي داستانِ

 . کند شوند، تبدیل می نامیده می )142: 1375داد : و یا 117: 1377میرصادقی ( »مفسر«
 سبک

، بررسی سبک از نظر ارتباط آن با نثر داستانی حسین کرد شبسترياز میان عوامل داستانی قابل مطالعه در داستان 
و فارسی مانند  باید گفت که سبک این اثر در مقایسه با سبک آثار کلاسیکدر واقع . معاصر، اهمیت بیشتري دارد

هاي سبک شناختی است، اما از نظر سادگی و عامیانگی و مبتنی  فاقد ارزش اسرار التوحید یا کلیله و دمنهیا  تاریخ بیهقی
همی براي یافتن سرچشمۀ نثر ، سند محسین کرد شبسترينثر داستان . بودن آن بر زبان محاوره، بسیار قابل توجه است

با توجه به شباهت . زاده شروع شد جمال) ش1300( یکی بود یکی نبودداستانی معاصر است که بنا به قول مشهور با 
زاده به احتمال زیاد در انتخاب  توان گفت که جمال فراوان دو اثرِ یاد شده از نظر کاربرد عناصر عامیانه و سادگی، می

. الهام گرفته است )امیرارسلان نامدار هاي عامیانه دیگر مانند و یا داستان( حسین کرد شبستريتان نثر داس زسبک خود ا
اي از نگارش را از زمینۀ  زاده و اندکی پیش از وي دهخدا در به کارگیري نثر عامیانه، شیوه به عبارت دیگر، جمال

مشخص نیست که چرا بسیاري از منتقدان ادبی این وجود  اب. اند ادبی پیش از خود گرفته و آن را برجسته کرده
زاده و دهخدا را فاقد عناصر عامیانه بدانند و این دو نویسنده را مبتکر استفاده از  اصرار دارند که نثر پیش از جمال

 ،ر مااز نیما تا روزگا پور در کتاب ارزشمند خود، به عنوان مثال یحیی آرین. عناصر عامیانه در نثر داستانی معرفی کنند
 :گوید می

هاي او در به کار گرفتن لغات و عبارات معموله در زندگی روزانۀ مردم است که  زاده و مزیت عمدة نوشته هنر بزرگ جمال
ها بعد تا زمان خود او از استعمال آنها پرهیز داشتند و آن را نوعی نقص براي  زبان تا زمان دهخدا و مدت نویسندگان فارسی

  )286: 1374پور  آرین(. ددانستن نویسندگی می
زاده از اینجا ناشی  آمیز جمال زبان اغراق«بنابرنظر وي، . اي تقریباً مشابه دارد عقیده نویسی قصه رضا براهنی نیز در

، اما توجه به )557: 1362براهنی (» شود که زبان عامیانه در گذشته یعنی قبل از دهخدا نادیده گرفته شده بود می
دهد که بر خلاف نظر این دو نویسنده، رعایت سادگی و  نشان می حسین کرد شبستري نثر داستانهاي سبکی   ویژگی

زاده در وارد  هنر بزرگ دهخدا و جمال. اي طولانی دارد هاي عامیانه فارسی سابقه عامیانگی در نثر داستانی، در داستان
. هاي عامیانه انجام شده بود نویسندگان داستانکردن عناصر عامیانه به نثر پارسی نبود، چرا که این کار به وسیلۀ 



زاده در به کارگیري این زبان به عنوان ادبی و براي بیان مقاصد انتقادي همراه با چاشنی  مزیت کار دهخدا و جمال
هاي  هاي عامیانه به آن توجه نداشتند، اما علت آن که زبان داستان طنز بوده است؛ موضوعی که نویسندگان داستان

نامدار از چشم منتقدان ادبی دور مانده است، چیست؟ علت آن  امیرارسلان و حسین کرد شبستري اي چون انهعامی
گاه نه از سوي ادباي کلاسیک و نه از  زبان ادبی و رسمی قرار داشته و هیچ» هحاشی«است که این آثار همیشه در 

تنها ادباي فاضل پیش از مشروطه به زبان این آثار نه . اند را نداشته» متن«سوي ادباي متأخر اجازه راه یافتن به 
اند و البته این کار نه از سر عمد که  مهري کرده کهن و معاصر نیز به آن بی ةبلکه ستایشگران نثر ساد ،اند توجه بوده بی

ین کرد حس هاي سبکی نثر داستان  اکنون به بررسی ویژگی. از سر سهو و یا پیروي از سنت ادبی پیشینیان بوده است
 : پردازیم می شبستري

توان   از نظر گزینش واژگانی، در تمامی کتاب نمی. انگیز ساده است اي شگفت نثر داستان به گونه: سادگی -1
البته تعدادي معدود از واژگان ترکی در داستان به . لالت کندمآبی د اي یا اصطلاحی یافت که بر تصنع یا فاضل  کلمه

خورد که براي خواننده امروزي نامأنوس است، اما باید در نظر داشت که فضاي زبانی عهد صفوي با   چشم می
، بنابراین کاربرد واژگان ترکی نه تنها با کاربرد واژگان ترکی مغولی )257: 1369بهار (بوده است نواژگان ترکی غریب 

تفاوت دارد، بلکه براي عامیانه نویسی و رضایت خاطر مخاطبان عامی بوده  تاریخ جهانگشانثر آثار فنی مانند  در
تقریباً هیچ جملۀ بلندي که درك آن مستلزم بازگشت . از نظر ساخت جمله نیز نثر داستان بسیار ساده است. است

ود شباهت اندك سبک نثر داستان به سبک کلی دورة باوج. خواننده به ابتداي جمله باشد، در داستان وجود ندارد
سازي یا کاربرد فعل مجازي و غیره، نویسنده از استعمال مکرر وجه وصفی که باعث دراز شدن  صفوي مانند ترکیب

. ها و نزدیک شدن آن به زبان محاوره شده است شود، پرهیز دارد و همین امر باعث سادگی ساخت جمله جمله می
 :شود نند مثال زیر در بیشتر صفحات کتاب دیده میهایی ما نمونه

باشند و بر سرشان ریختند  ها و آن سی نفر را دیدند به خواب می ازبک را محکم بر مال بستند و رفتند به کوه صفه به منزل ازبک
حسین کرد شبستري ( .ها را نفت ریختند و آتش زدند و همه را دست بستند و آن چه از مال مردم برده بودند، گرفتند و ازبک

1384 :53(. 
گیر دارد، اما کاربرد این زبان با  زبان عامیانه نمودي چشم ،حسین کرد شبستريدر داستان : عامیانگی -2

ها سخن  راوي و شخصیت» عوامانه«دهد به جاي لحن عامیانه، از لحن  اختصاصاتی همراه است که به ما اجازه می
ها نیز دقیقاً از شیوة گفتار عوام گرفته شده  بر وجود عناصر عامیانه، لحن عبارت بگوییم؛ یعنی لحنی که در آن علاوه

شود نویسنده در  اي که مشخص می گونه و اشتباهات نگارشی مصطلح در زبان مردم نیز در این عبارات کم نیست، به
 . روایت حاضر این داستان، روایت شفاهی از نقالی عامی را کتابت کرده است

 : عبارت است از حسین کرد شبستري عامیانه داستانعناصر 
: همان(» این مرد جلب بگذر از«. )111: 1384 حسین کرد شبستري(» کند اي گریه می دید ضعیفه« :واژه عامیانه -الف



 )117:همان(» .ازبک هم مفت خود دانسته«. )102
گفت شاطر بچه اگر من و مسیح را در یک « .)11:همان(» براي شما بیاوریم ،هرچه نوچه دارد«: ترکیب عامیانه -ب

 )130:همان( ».مشعل هزار مشعل شد و سوخته و نسوخته بالاي هم ریخت« . )27: همان(» ...دیگ بگذارند
صداي شرق «. )53: همان(» طبل را زدند که صداي گرم گرم آن به گوش حسین نامدار رسید«: اصوات عامیانه -ج

 . )16:همان(» آمد میرصداي الدرم الدرم د«. )21 :نهما(» شرق شمشیر به افلاك رسید
 :کنایۀ عامیانه -د
شاخ و دم که دو نفر را کشته  این جوان غولی است بی« .)60 :همان(» من نمک به حرام نیستم«: ترکیب کنایی -
 )76: همان(» .اي پیش آمد یک اجل برگشته« .)31: همان(» است
ــه  - ــی عامیانــ ــه فعلــ ــی«: کنایــ ــود     نمــ ــم بشــ ــرش کــ ــو از ســ ــک مــ ــذارم یــ ــان(» گــ  .)31: همــ

ــفا دارد « ــوب صــ ــنش را خــ اـن(» تــ ــی «. )104: همـــ ــر مــ ــب دیگــ ــی  شــ ــاري مــ ــت چوبکــ ــرد رفــ  »کــ
 )145: همان(

مانند اجل معلق «. )109: همان(» مور و ملخ دور و بر او را گرفتند ازبکان مانند«: کنایه عامیانه مبتنی بر تشبیه-
 . )65: همان(» .سرهر بیست نفر را مانند سر سگ برید« .)39: همان(» یر شدندسراز

زن قحبه بخیل کیسۀ «. )71: 1384حسین کرد شبستري(» .آید اي با مشعل می دید حرامزاده«: ناسزاي عامیانه - هـ
 )37 :همان(» .برجگرگاه آن ولدالزنا جا نمود«. )82: همان(» مردمی
رسیدند میان «: منظور مقدم کردن فعل بر سایر اجزاي جمله به شیوة زبان گفت گو است: جمله بندي عامیانه - و

شروع کرد به رفتن تا «. )107: همان(» شما را بخشیدم به حسین، بروید در جلوي حسین« .)19 :همان(» چهار سوق
 )108 :همان(» .رسید نزدیک چادر

: همان(» سیم هر که از دست راست رود«. )17: همان( »موشی، دویم به سر گوشیاول به خا«: واژگان شکسته - ز
 )214 :همان(» .بیجن و فریدون دو پسر دیگر را خبر نمودند« .)107

. )119 :همان(» اگر خوش اگر ناخوش آمدیم: گفت. خوش آمدي: حسین بهادر گفت« :مآبی لحن جاهل -ح
اگر دانی، دانی و اگر ندانی، بگویم تا : تهمتن گفت. نشناسم، بعید نیستاگر : شناسی؟ گفت ما را نمی: حسین گفت«

 )177 :همان(» .اگر فردا شب بالاي سر میرحسین و اکبر نروم، مرد نیستم« .)71 :همان(» بدانی
. من استاد تقی شاگرد خرکن هستم: اسم شما چیست؟ گفت: حسین گفت« :طنز و شوخی به شیوه عوام –ط 
 )98:همان(» .استاد آنچه داري بگو، اما خرم مکن: گفت
هاي سبک  ترین ویژگی داستان افزون بر حفظ سادگی و عامیانگی به عنوان اصلی ةنویسند: ادبیات ناشیانه -3

باید در نظر . دة گاه و بیگاه از شعر، به نثر خود تنوع بخشدکند با کاربرد برخی صنایع ادبی و استفا خود، سعی می
گاه در کاربرد  این  نویسنده هیچ. ها نیز براي تقویت فضاي عامیانه کلیت نثر است داشت که حتی کاربرد این شیوه



. کند یبرد، با ترفندهاي مخصوص به ضد خود بدل م کند و همین صنایعی را هم که به کار می روي نمی صنایع زیاده
سازد و  به عبارت دیگر، کاربرد این صنایع به جاي آن که فضایی ادبی در نثر ایجاد کند، آن را از متون ادبی دور می

 :اي است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت این نکته
بهار ( .یقه داردهاي مهم نثر فنی است که البته در نثر بین نیز سل این ویژگی ازویژگی :کاربرد شعر در میان نثر -الف

نویسنده طیف بسیار متنوعی از اشعار شاعران دیگر را در نثر خود به کار برده که  حسین کرد شبستري در. )69: 1369
اگر چه حتی در مواردي نیز که شعرِ . شود از اشعار پیچیدة سبک آذربایجانی تا شعرهاي عامیانه را شامل می

مانند . کند فنی است، وجود اشتباه در کتابت یا وزن، هویت عامیانه کاتب یا راوي را آشکار می مورداستفاده پیچیده و
چو سنگ از دست / فلک ترسم به دست مردم مغرورم اندازد«: مثال زیر که در آن، وزن مصراع دوم مخدوش است

کتابت » عاقبت« در مصراع دوم» افیتع«در نمونۀ زیر نیز واژة . )20: 1384حسین کرد شبستري (» او بیفتم دورم اندازد
که روزگار طبیب است و / کفن بیاور و تابوت و جامه نیلی کن«: شود شده و این اشتباه در طول داستان تکرار می

گاه نیز اشتباهی در متن یا وزن وجود ندارد، اما خود شعر از نظر زبان و محتوا بیانگر . )72 و 18 :همان(» عاقبت بیمار
کجا روم، چه کنم، / رضا مبرس به داد من زار یا اما/ شدم شکسته و بیمار یا امام رضا«: ات عامی استاحساسات طبق

 )76: همان(» افگار یا امام رضا من غریب دل/ حال دل که را گویم؟
 ســــجع نیــــز نویســــنده اصــــل ســــاختاري مــــتن یعنــــی تکــــرار        در کــــاربرد: ســــجع -ب

ــته اســـت  را  ــر داشـ ــجع    . در نظـ ــه عنـــوان مثـــال سـ ــازه عرصـــۀ میـــدان،    ت«بـ ــتن دوران، یکـــه تـ  همـ
ــی از ســـــوي راوي تــــاـ انتهــــاـي داســـــتان  )50: همـــــان(» ذربایجـــــانآدیـــــو ســـــفید   پـــــی در پـــ

ــی  ــرار مـ ــود تکـ ــی  . شـ ــر مـ ــري دیگـ ــجع  از منظـ ــوان سـ ــیم     تـ ــته تقسـ ــه دسـ ــه سـ ــاب را بـ ــاي کتـ  هـ
 :کرد

» .برو برم ام به این مکان تا که زن نیکو برم، نیامدم قصۀ خو آمده«: هایی که لحن آنها عامیانه است، مانند سجع -
 )18 :همان(

درویشی را دید که از متعلقات دنیا رسته و به دریاي یتوکل علی االله «: هایی که لحن آنها ادبی است، مانند سجع -
کنندة    که این سجع تداعی )50: 1384حسین کرد شبستري (» رزق من یشاء بستهفهو حسبه نشسته و دست در گردن االله ی

: 1381سعدي ( ».درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پاي ارادت شکسته«: است گلستانسجع سعدي در 
162( 

» خروسقدش چون چنار، سرش چون گنبددوار، بازو شاخ چنار، چشم چون مقعد «: هاي طنزآمیز، مانند سجع -
ت اول رعایت کرده است، اما با رعایت خدر عبارت فوق گوینده سجع را در سه ل )9 :1384حسین کرد شبستري (

ت چهارم، فضاي آهنگین نثر را به طور ناگهانی شکسته و موقعیتی طنز آمیز ایجاد کرده که با خنکردن آن در ل
به عبارت دیگر راوي با بر هم زدن . هاي شریر داستان است، تناسب دارد شده که یکی از شخصیت شخصیت وصف



راوي از این سجع همواره براي وصف . کند تعادل در نثر، عدم تعادل شخصیت را به خواننده گوشزد می
 )101و  71: همان(. گیرد هاي منفی بهره می شخصیت

البته تمامی تشبیهات غیر متنوع  .، تشبیه، پربسامدترین صنعت ادبی استحسین کرد شبستري در داستان: تشبیه -ج
تشبیه حسین کرد به شیر و اژدها از نظر شجاعت و یا تشبیه وي و . شوند اي مداوم تکرار می هستند و در چرخه

فتن از دیوارخانه روح به دلیل چالاکی در بالا ر قهرمانان دیگر به برق لامع از نظر سرعت یا تشبیه آنان به مرغ سبک
مانند «. )46:همان(» .سوار شد و مانند برق لامع، رو به اصفهان آورد« : یا باروي شهر از جملۀ این تشبیهات مکرر است

آن دلاور مانند شیري که در گلۀ روباه «. )50: همان(» مانند اژدهاي دمان رسید«. )28:همان(» روح بالا رفت مرغ سبک
 )37: همان(» .درك فرستادافتاده باشد، همه را به 

مایۀ حماسی آن تناسب دارد، نشانگر ذهن  افزون بر آن که با درون حسین کرد شبستريکاربرد اغراق در : اغراق -د
 : نمونۀ زیر گواه این مدعاست. ساده و شخصیت عامی راوي و مخاطبان فرضی اوست

 ) 89 :1384حسین کرد شبستري (ا یاد کرد و رفت بالاي بام حسین کرد هر دو پا بر زمین زد و مانند کبوتر بلند شد و علی ر
شمشیر وي یک صد من و زره او هفده من «به طور مثال . گیرد اغراق بیشتر دربارة شخصیت حسین کرد صورت می

» .شود، حتی اگر یک تنه مجبور باشد با سیصد نفر بجنگد وي در مبارزه با ازبکان همواره پیروز می«. )114: همان(» است
 . )76-75: همان(

 ةهایی از سبک متون رسمی وادبی دور نشانه حسین کرد شبستري در داستان: تأثیر از سبک دوره صفوي -4
گیر نیست و سادگی و عامیانگی حاکم بر سبک کلی کتاب را مخدوش  شود که البته چندان چشم صفوي دیده می

خود گفته است، دورة صفوي به دلیل کم سوادي نویسندگان  سبک شناسیِتوضیح آن که آنچنان که بهار در . کند نمی
مۀ راه اشتباهی که نویسندگان سلف آنها در دورة نویسندگان این دوره در ادا. آن عهد، دورة انحطاط نثر فارسی است

 ۀتیموري آغاز کردند و با شدتی بیشتر از آنان، به کاربرد ترکیبات عربی و عبارات خام و وجه وصفی مکرر و مطابق
هاي متوالی و مترادفات پیاپی و تکرار تعارف و تعلق و غیره پرداختند و نثر فارسی را به  موصوف و صفت و سجع

 .)255: 1369بهار (. شاندندفساد ک
. نیز با وجود مبتنی بودن آن بر زبان محاوره از تأثیر کتب رسمی صفویه بر کنار نیست حسین کرد شبستري نثر
توانیم بگوییم که نثر کتاب در موارد زیر از  هاي قابل مشاهده سبک صفوي در نثر داستان یادشده، می خصلت ةدربار

 : کند  ا خود پیروي میزمان ب هايِ هم سبک کلی کتاب
رود، مانند کاربرد  دیگري به کار می منظور از فعل مجازي، فعلی است که به جاي فعل: کاربرد فعل مجازي -الف

پرهیز از  هدف از کاربرد فعال مجازي،. »کردن« به جاي » نمودن«و کاربرد » شدن«به جاي » گردیدن«و » گشتن«
  :مرزبان نامهزیر از  تکرار است، مانند کاربرد آن در عبارت

 ).60 :1370وراوینی . (لاجرم تقدیم نزلی که لایق نزول پادشاهان باشد، نکرد و به خدمتی که شاهان را واجب آید، قیام نمود



در عهد صفوي نویسندگان بدون توجه به فلسفۀ اصلی کاربرد فعل مجازي که همان پرهیز از تکرار بود، این افعال را 
 . بردند پی در پی در آثار خود به کار می

دستمال را «: نیز گاهی فعل مجازي به شکل متوالی و پشت سر هم به کار رفته است حسین کرد شبستريدر نثر 
، اما در بیشتر مواقع، )23: 1384حسین کرد شبستري (» .دستمال را پر نمود پهن نمود و صندوق را سرازیر نمود و شال

 )62 :همان(» .تعریف نمودحسین سرگذشت خود را از اول تا آخر «: افعال مجازي به صورت منفرد به کار رفته است
رود و همین کار باعث دراز  وجه وصفی نیز در نثر دورة صفوي به صورت متوالی به کار می: وجه وصفی -ب

 :شدن جملات آثار این دوره شده است
خود  از غایت جهالت نفس که لازمِ مردم بیست و شش ساله است، زره پوشیده و اسلحه و یراق خود مرتب داشته، با نیزة خطی،

بانی جدایی اختیار ننموده، تا هنگام فتح همراه و از دقایق احوال خبر  را در زمرة  ارباب جلادت قرار داده، از رکاب مقدس جهان
 . داشت

 )280 :1369بهار (
اي سالم و طبیعی به کار رفته، به این ترتیب که نویسنده در معدود  وجه وصفی به شیوه حسین کرد شبسترياما در 

که از وجه وصفی استفاده کرده، در یک جمله بیشتر از یک وجه وصفی به کار نبرده و اصل کوتاهی جملات  دفعاتی
به ذوق تمام «. )102: 1384حسین کرد شبستري (» جوانی دید ایستاده، لباس آشپزي در بردارد«: را رعایت کرده است

 )49: همان(» .ا آمدلباس درویش پوشیده، همه ج« .)22: همان(» شراب خورده، مست شدند
 : اي از نثر صفوي توجه کنید به نمونه :سازي ترکیب -ج

 )266: 1369بهار (» .اصحاب فنا در بقا، معبود همه اوست آیینِ بین ارباب شهود و بصر بصیرت در دیدة حقیقت
ناگهان « .)90: 1384شبستري حسین کرد (» میرباقر به نظر کیمیا اثر شاه عباس رسانید«: حسین کرد شبسترياز  هایی نمونه

: 1384حسین کرد شبستري (» .اند صولت بالاي سرش ایستاده دید دو نفر اژدها«. )185: همان(» طبیعت نهیب کرد آن پلنگ
186( 

اندك است و به اصطلاحات رایج میان پهلوانان و  حسین کرد شبستريتعداد واژگان ترکی نثر : واژگان ترکی -ج
. )7: همان(» بند تبریزي آمد دیدید این کستوان مسیح دکمه« :شود شده میان آنان محدود میناسزاهاي رد و بدل 

 )46: همان(» قارداش این چه شهري است؟: پرسید«. )21: همان(» اکوتوکیستی«
دلیل این .  آنچنان که دیدیم، مرحوم بهار دورة صفوي را عصر انحطاط نثر فارسی نامیده است: ضعف نگارش -د

در نثر . هاي آشکار دستوري و نگارشی به نثر نویسندگان این دوره است اري نیز سستی نثر و راه یافتن غلطگذ نام
توان وجود  اي که می ، به گونه هاي نگارشی آن قدر زیاد است که بدل به قاعده شده نیز غلط حسین کرد شبستري

 : ها عبارت است از اي از این غلط پاره. هاي سبکی آن دانست اشتباه در نثر این کتاب را جزو ویژگی
 » .بروم علاج این ناپاك را بکنم« : فاصله انداختن بین دو جزء فعل مرکب -
  )31: همان(» .شبانی دو نفر کشته است«بعد از مفعول » را«حذف  -



و آمد به همه جا مانند باد صرصر آمد تا به تبریز رسید . قاصد از اصفهان بیرون آمد« : تکرار نازیباي فعل -
 )44: همان(» .بارگاه
 . )57: همان(» با او تیغ بازي کنی و از او غالب شوي«و » بر«به جاي » از«کاربرد  -
گذارند برداشت و دم خزینه گذاشت و  حمام را که لنگ می  حسین قفسۀ: »آن«به جاي » او«کاربرد ضمیر  -

، »که«در جمله اول بعد از حرف : باه دیگر نیز وجود دارددر مثال بالا یک اشت( )77: همان(» خودش در زیر او ایستاد
حسین قفسۀ حمام را که در : به عبارت دیگر شکل درست جمله چنین است. حرف اضافه و ضمیر حذف شده است

 ...) گذارند آن لنگ می
 : عطف نادرست -
  )131: همان(» .برگشت و به خانۀ خود رفتند«: عطف جمع به مفرد -
 )76: 1384حسین کرد شبستري (» .به در رفت و بیهوش شده بود« : عطف ماضی بعید به ماضی مطلق -
 )53: همان(» .حسب الفرموده ملک چاقچوردوز طبل را زدند« : عربی» ال« ترکیب عربی و فارسی با  -
جملات و عبارات تکراري هایی از  به اندازة کافی نمونه حسین کرد شبستريدر بحث از عوامل داستانی : تکرار -5

ها و گفت و گو و توصیفات تکراري، تنها از راه  در واقع بیان حوادث و آفریدن شخصیت. این متن را ذکر کردیم
 . تکرار جملات مشابه وگاه کاملاً یکسان امکان پذیر است

حسین کرد ن عامیانه هاي قالبی در داستا اي از گزاره گنجینه« –اولریش مارزلف در مقاله تحسین برانگیز خود 
تعریف وي از گزاره . هاي تکرارشوندة این داستان به دست داده است اي مفصل و دقیق از گزاره سیاهه -» شبستري

 : قالبی چنین است
رسانند و این  رود که معنایی خاص را می اي به کار می گزارة قالبی در معنایی نسبتاً گسترده براي اشاره به عبارات تکرار شونده

 ) 440: 1386مارزلف . (آید معنا لزوماً از ظاهر و ساختار خود عبارت به دست نمی
اي،  هاي مقدمه گزاره-1: شناسایی کرده است حسین کرد شبستريها را با عناوین زیر در داستان  وي این گزاره

هاي زمانی، مانند  گزاره -3. »بشنو... چند کلمه از«هاي درونی، مانند عبارت  گزاره -2. مانند سجع ابتداي داستان
 -5. »زنندة لذات بر ایشان بتاخت تا برهم« هاي پایانی، مانند عبارت گزاره -4. عبارات مربوط به طلوع و غروب روز

چنان آتشی روشن نمود که دودش چشمۀ خورشید «ویرانگري، مانند  -6. »شب قلعۀ مرد است«ها، مانند  المثل ضرب
مبدل  -9سرقت و مبارزه، مانند بیهوش کردن دشمن  -8. تحقیر، مانند تراشیدن سر دشمن -7. »را تیره و تارنمود

 . »حرامزاده«لفظ ناسزاگویی، مانند کاربرد  -10. پوشی، مانند پوشیدن لباس زنانه
قیاس، مانند تشبیه  -13. سوگواري، مانند جامه دریدن -12. »دنیا در نظرش تیره و تار شد«خشمگیري، مانند  -11

: 1386مارزلف (. براي حسین کرد» تهمتن«اي، مانند کاربرد واژة  هاي تک واژه گزاره-14. سرعت قهرمان به باد صرصر
445-454(. 



به عنوان یک عامل زیربنایی » تکرار«عامل  حسین کرد شبستريهد که چگونه در داستان د مقالۀ مارزلف نشان می
 . اساس روایت را تشکیل داده و به مشخصۀ اصلی سبک کتاب تبدیل شده است

 
 نتیجه

 : توان دربارة ساخت این اثر گفت گفته شد، می حسین کرد شبستريچه که دربارة عوامل داستانی  با توجه به آن
میان ایرانیان و ازبکان است و در کنار آن، تقابلی ایدئولوژیک در  حسین کرد شبستري لایۀ ظاهري، تقابل اصلی داستاندر  -1

هاي عیاري و پهلوانی با ازبکان اهل تسنن درگیرند و اعتقاد ایدئولوژیک  مذهب به روش جریان است که طی آن، ایرانیانِِ شیعی
تان، تقابل ایرانیانِ شیعی عصر صفوي با تر داس هاي ژرف در لایه. شود هر دو طرف با بر زبان آوردن عباراتی تکراري بیان می

هایی دال بر این  خورد، اما نشانه اگر چه در ظاهر عبارات چنین تقابلی به چشم نمی. اسلاف خود نیز به شکلی پنهان جریان دارد
وي حتی . ، پهلوان پیشنهادي عهد صفوي براي جانشینی رستم است»تهمتن« قهرمان داستان با لقب. امر در متن در دست است
 شاهنامهنیز برتر است چرا که در ماجراهایی شبیه ماجراهاي تراژیکی که طی آنها قهرمانان  شاهنامهاز رستم و دیگر پهلوانان 

هاي مذهبی را  ه ، انگیزشاهنامهحسین کرد بر خلاف پهلوانان . شود کند، اما از میدان پیروز خارج می اند، شرکت می کشته شده
کند و این موافق حکومت صفوي بوده است که به علت تمایز زبانی و نژادي با ایرانیان، براي  لی میهاي م جانشین انگیزه

تر ساختند و بر  زبان و نژاد برجسته هاي دیگري چون تشکیل ایرانی واحد و داراي هویت مستقل، مؤلفه مذهب را از مؤلفه
 . محوریت آن تأکید و اصرار داشتند

، مجال قضاوت به »بشنو«هاي امري چون  منجر به ظهور راوي داناي کلی شده است که با فعلگفتمان حاکم بر داستان -2
ها از  متن، تک صدایی است و تمایزي میان شخصیت. گیري آشکاري دارد ها موضع وي نسبت به شخصیت. دهد خواننده نمی

زنند و به  تند، مانند هم حرف میهایی که در دو جبهۀ مخالف هم هس حتی شخصیت. خورد نظر لحن گفتار به چشم نمی
آنان تکرار . شوند هایی مشابه هم هستند که درگیر حوادثی مشابه می ها نسخه شخصیت. کنند اي مشابه مبارزه می شیوه

 .یکدیگرند
» سفر«طرح داستان براساس توالی مکرر . هاي متن است به عنوان یک عامل بنیادي، اساس همۀ کنش و واکنش» تکرار« -3

توانیم نموداري کلی براي حوادث داستان ترتیب دهیم که در آن به طور متناوب سفر و  ما می. یابد گسترش می» بارزهم«و 
 :است حسین کرد شبستري شوند و این ساخت اصلی داستان مبارزه جایگزین هم می

 ....مبارزه  سفر مبارزه  سفر
 : اي شکل نشان داد توان آن را در یک طرح دایره جایی از ابتدا تا انتهاي داستان بر سیر حوادث حاکم است و می این جابه

 
 سفر         

 
 

 مبارزه                                             

شود و به این ترتیب یک پایان باز نیز  دهد که چگونه ماجراهاي داستان به شکلی متناوب تکرار می شکل اخیر نشان می



تواند با سفر دیگري از جانب وي همراه شود و  خورد که مطابق آن، بازگشت حسین کرد به ایران، می براي ماجراها رقم می
 .داستان ادامه یابد

راوي از خلق . شود هاي مشخصی به دفعات در داستان تکرار می  گزاره. متقابل با ساخت آن داردسبک داستان ارتباطی  -4
هاي جدید براي ایجاد تنوع در سبک و در نتیجه تغییر مسیر داستان، ناتوان است و شاید مخاطب عامی وي نیز این  گزاره

 . پسندیده است یکنواختی حاکم بر داستان را می
تواند این داستان و به تبع آن  این دو ویژگی می. ، استحسین کرد شبستريودن، نقطۀ قوت سبک داستان سادگی و عامیانه ب

نبودن تنوع و دگرگونی در این نثر با انقلاب . هاي عامیانه را به عنوان سرمنشأ سبک نثر داستانی معاصر معرفی کند سایر داستان
گوي نیاز اجتماعی ایران پس از مشروطه بود،  نثر داستانی معاصر که پاسخمشروطه و ظهور نثر انتقادي آن دوره جبران شد و 

 .زاده شکل گرفت به وسیلۀ کسانی چون دهخدا و جمال
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